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»اگر به آن سال‌ها برگردم، دیگر این راه را نمی‌روم.«
علیرضا حرف‌هایش را با این جمله شروع می‌کند؛ کسی که 
17سال است صفحه‌آرایی می‌کند. از آن زمانی که هنوز 
برنامه ایندیزاین وجود خارجی نداشــت و همه با کوارک و 
پیج‌میکر کار می‌کردند. او برای این حرفش دلایلی دارد که 
وقتی پای صحبت‌هایش بنشینی، برایت معلوم می‌شود.

سال‌های خوب و سخت گذشته��
پیش از آنکه برای ســربازی اقدام کند، در سال‌هایی که 
در رشــته کامپیوتر تحصیل می‌کرده، به‌خاطر علاقه‌اش 
به چــوب، وارد کلاس‌های منبت‌کاری می‌شــود. از آن 
روزها هم خاطرات خوبی دارد. اینکه شاگرد زرنگ کلاس 
بوده و موردتوجه استاد و به‌خاطر رابطه خوبش با استاد و 
اســتعدادی که از خود نشان داده، چیزهایی را یاد گرفته 
که باقی افراد کلاس فرصت یادگیری‌اش را نداشتند. همه 
این‌ها به قبل از ســال 78 برمی‌گردد. سربازی رفتن، این 
زنجیره آموزشی را قطع می‌کند و سال80 که سربازی‌اش 
تمام می‌شــود، فرصت شــغلی برایش پیــش‌ می‌آید که 
مســیر زندگی‌اش را مشــخص می‌کند، نه صرفا عشق و 
علاقه: »دوســت خانوادگی‌مان مدیرمسئول یک مجله 
بود. سال80 که از خدمت سربازی برگشتم، پیشنهاد داد 
برایش کار صفحه‌آرایی مجله انجام دهم. حقوق نســبتا 
خوبی هم داشــتم. تا ســال82 همان‌جا کار می‌کردم که 

پیشنهادی از یک روزنامه پیش آمد.«
پیشــنهاد روزنامه‌ای کــه به قول علیرضا در آن ســال‌ها 
روزهای اوجش را ســپری می‌کرد، برایش استرس‌زا بود: 
»تجربه‌ای نداشتم و اســم آن روزنامه برایم کافی بود که 
حســابی اســترس بگیرم. من اول به‌عنــوان حروف‌چین 
اســتخدام شدم. سر همین هم تایپم تند است. البته قبل 
از آن هــم یک بار رفتم روزنامــه‌ای که با کوارک)نرم‌افزار 
صفحه‌آرایــی( کار می‌کردنــد، ولی از فضــای کاری‌اش 

خوشم نیامد و نرفتم.«
ســه، چهار ســال کــه در آن روزنامه معتبــر می‌ماند، به 
ماجــرای توقیف این روزنامه می‌خورد و مجبور می‌شــود 
برود روزنامه‌ای دیگر؛ روزنامه‌ای که آن هم یکی، دو سال 

بعد توقیف می‌شود.

صفحه‌آرا در نقش نماینده سازمان ملل��
بعــد از آن ماجراهــا به قول خــودش کولــی‌وار دورتادور 
مطبوعــات را چرخیده و آن‌قدر دوســت و آشــنا طی این 
ســال‌ها پیدا کرده که وارد فضــای کاری هر مطبوعه‌ای 
می‌شود، چند نفری را می‌شناسد:»هر‌کدام از این مجلات 
یا روزنامه‌ها به‌دلیلی به مشــکل خوردند و تعطیل شدند یا 
من مجبور شدم آنجا را ترک کنم. در این 17سال شده‌ام 
یک کولی که از این مجله و روزنامه به‌جایی دیگر می‌رود. 
بعضی از آن‌ها توقیف شدند، بعضی هم نتوانستند دخل و 

خرج روزنامه را هماهنگ کنند و تعطیلش کردند.
مواردی هم بود که سردبیر و مدیرمسئول با هم به مشکل 
می‌خوردنــد و پــول بچه‌ها می‌رفــت روی هــوا. بعد باید 
می‌رفتیم با بحث و مذاکــره پولمان را زنده می‌کردیم. در 
یکی از این روزنامه‌ها عده‌ای از بچه‌ها جمع شــده بودند 
و برای اینکه مدیر مســئول پولشــان را نمی‌داد، دو شانه 
تخم‌مرغ گرفته بودند که بکوبند در و دیوار ساختمان. آن 
روز هنوز یادم مانده. تخم‌مرغ‌ها را از دست بچه‌ها گرفتم 
و گفتم حرف می‌زنیم، حل می‌شود. نقش نماینده سازمان 

ملل را داشتم!«
البتــه این‌ طور نبوده کــه هیچ‌وقت بــرای گرفتن حق و 
حقوقش با کســی سرشــاخ نشــود. می‌گوید آدم دعوایی 
نیست و همیشه سعی کرده همه‌چیز را در آرامش حل کند، 
ولی زیر بار حرف زور هم نمی‌رود: »یک‌بار در یکی از همین 
روزنامه‌ها، مدیرمســئول فایلی را به مــن داد و گفت این 
لی‌اوت اســت. می‌خواست کمی تغییرات روی آن اعمال 
کنم و بعدش از آن استفاده کنیم. لی‌اوت فرم کلی صفحه 
است که طراحی‌اش از سوی صفحه‌آرا یا گرافیست، هزینه 
جداگانه دارد. این‌ها چون پول کسی که لی‌اوت را طراحی 
کرده، نمی‌خواســتند بدهند،  از من درخواست کردند من 

چنــد تغییر کوچک رویش اجرا کنــم. زیر بار نرفتم. گفتم 
این کار غیر‌اخلاقی است و من انجامش نمی‌دهم. مدیر 

شاکی شد و با من چپ افتاد.«
ســر همین مســئله علیرضا را اخراج می‌کنند و پولش را 
نمی‌دهند. علیرضا می‌گوید ایــن اولین بار در زندگی‌اش 
بوده که برای گرفتن پولش دســت به شکایت زده است: 
»معمولا با کارفرما کنار می‌آیم. اگر بدانم ندارند، واقعا فشار 
نمی‌آورم. خیلی جاها هم به همین شــیوه تسویه کرده‌ام 
و بیــرون آمده‌ام. ولــی این یکی زور داشــت. گفت پولت 
را نمی‌دهــم و اگر می‌توانی، بگیر. رفتم شــکایت کردم. 
خیلی‌ها پیش از من شکایت کرده بودند و آن را نیمه‌کاره 
گذاشته بودند. ولی من تا تهش رفتم. همین عاملی شد که 
بچه‌ها انرژی بگیرند و بروند دنبال پولشان. خیلی‌ها بعد از 

من توانستند حق و حقوقشان را زنده کنند.«

یک پرسپولیسی در محاصره استقلالی‌ها��
او مدتی را هم در روزنامه استقلال کار کرده، با وجود اینکه 
پرسپولیسی دوآتشه بوده است: »روزنامه استقلال خیلی 
سخت‌گیر است. واقعا تعصب دارند و اگر طرفدار هرتیمی 

غیر از استقلال باشید، اخراجید.
خواهرزاده مدیرعامل استقلال که رئیسم بود، می‌دانست 
طرفدار پرسپولیســم و دائم زیر گوشم می‌خواند، مواظب 
باشم که لو نروم، چون بی‌برو و برگرد اخراج می‌شوم. من 
هم چیزی نمی‌گفتم. فقط یک بار بازی تراکتورســازی و 
اســتقلال بود که تراکتورســازی برد. آن روز کلی شادی 
کردم و شــعر خواندم. آخر یکی از بچه‌ها که اســتقلالی 
دوآتشــه بود، ناراحت شــد. من هم به ایــن ربطش دادم 
که چون تبریزی‌ام از بُرد تراکتورســازی خوشــحال شدم 

و به‌خیر گذشت.«
علیرضا می‌گوید: »زمانی که خبرورزشــی کار می‌کردم، 
همیشه برای صفحه یک، خودم می‌ماندم. چون ماشین 
داشتم و نســبت به بچه‌های دیگر خانه‌ام نزدیک‌تر بود. 
کارمان موقع بازی‌های ال‌کلاسیکو یا بازی‌های جهانی 
والیبال خیلی طول می‌کشید. خبر‌ورزشی چاپ دو داشت، 
بایــد منتظر می‌ماندیم که نتیجه معلوم شــود، صفحه را 
ببندیم و بعد برویم. سهم ما از این شب‌ها 25هزار تومان 
اضافه‌کاری بــود و یک وعده غذای گرم!« با این ‌همه او 

معتقد است، کار تقریبا همه‌جا یکی است و آن چیزی که 
صفحه‌آرا را آزار می‌دهد، حجم کار نیست بلکه رفتار مدیر 
یا رئیس مستقیم است: »رئیسی داشتم که مثل طرح زوج 
و فرد بود. شــنبه می‌آمد و می‌گفت علیرضا صفحه خیلی 
تخت بسته شده، عکس بیشــتر کار کن. من هم همین 
کار را می‌کردم. بعد یکشنبه می‌آمد و اعتراض می‌کرد که 
این چه وضع صفحه بستن است. ایرن صفحه اول روزنامه 
اســت یا آلبوم عکس؟ این رفتارش خیلــی کلافه‌کننده 
بــود. از آن‌طرف هــم کافی بــود یک دقیقه دیر برســی 
-این یک دقیقه را بــدون هیچ اغراقی می‌گویم - بالای 
ســرت آن‌قدر غُر می‌زد و اســترس وارد می‌کرد که دیوانه 
می‌شدی. اکثر بچه‌هایی که با او کار می‌کردند، از شدت 
اســترس و اضطراب، ناراحتی معده داشــتند. وقتی هم 
که می‌خواستم اســتعفا بدهم، همین رئیس شرط کرد تا 
یک نفر دیگر را جای خودم نبرم و یک هفته به او آموزش 
ندهــم، اجازه ندارم بروم.« علیرضــا از آن روزها با لبخند 
یاد می‌کند و می‌گوید: »ســر دوراهی مانده بودم. از یک 
طرف می‌خواستم از آنجا خلاص شوم و کسی را جایگزین 
خودم کنم، از طرف دیگر اگر در مورد شرایط کاری راست 
می‌گفتم، کسی حاضر نمی‌شد این کار را قبول کند. مجبور 
شدم دروغ بگویم. گروهی داریم به اسم کاریابی بچه‌های 
فنی مطبوعات. گفتم شرایط کار اکازیون است، مجبورم 
بــروم، هر‌کس خواســت، پیغام بدهد. یک نفــر آمد. روز 
دومی که داشتم کار را آموزش می‌دادم، دلم طاقت نیاورد. 
اسمش محمد بود. گفتم ببین محمد، من درباره شرایط 
کاری اینجا دروغ گفته‌ام. رئیس اینجا خیلی اذیت می‌کند 
و کارکردن با او ســخت است. حالا که این‌ها را می‌دانی، 
تصمیم با خودت اســت که بمانی یا نه. او تصمیم گرفت 
بماند و همانجا مشــغول شد، ســر همین ماجرا با محمد 

حسابی رفیق شدم.«

این قشر مظلوم��
البته همه کسانی که با آن‌ها کار کرده، آن‌قدر اخلاق‌های 
آزاردهنده نداشــته‌اند. از سال‌های کاری خود، خاطرات 
خوبی هم دارد: »روزگاری که در شرق کار می‌کردم، خیلی 
خوب بود. در سینما هم مدیر فنی بودم که آن هم تجربه 
لذت‌بخشی بود. مدتی هم که در همشهری شش و هفت 

کار می‌کردم، جزء بهترین روزهای کاری‌ام بوده است.«
او طی این ســال‌ها هم حروف‌چین بوده و هم مدیر فنی. 
وظیفه مدیر فنی این است که بچه‌های بخش فنی یعنی 
ویراســتار، صفحــه‌آرا و حروف‌چین را با هــم هماهنگ 
کند. مدیر فنی البته باید به فتوشــاپ و ایندیزاین و آفیس 
مســلط باشد و هر‌کجا مشــکلی پیش آمد، حل‌وفصلش 

به‌عهده اوست.
علیرضــا معتقــد اســت، بچه‌هــای فنــی در مطبوعات 
مظلوم‌ترین قشــرند: »گویا رسم است هر امکاناتی باشد 
برای بچه‌های خبرنگار است و اول به آن‌ها می‌رسد. پیش 
هم می‌آید که صفحه‌آراها و خبرنگاران با هم به مشــکل 
بخورند. آن‌ها می‌نویســند، حروف‌چین و ویراستار متن را 
آماده می‌کنند و صفحه‌آرا آن را در ایندیزاین می‌بندد که بعد 
هم فایل تبدیل به پی‌دی‌اف می‌شود و می‌رود چاپخانه.« او 
درباره سختی‌های این شغل می‌گوید:»مهم‌ترین نکته، 
نداشــتن امنیت شــغلی است. من 15سال ســابقه بیمه 
دارم و وقتی به لیســت نــگاه می‌کنم، خودم از تعداد زیاد 
جاهایی که برایشــان کار کرده‌ام، تعجب می‌کنم. توقیف 
و مشــکلات مالــی، دو فاکتور مهمی هســتند که باعث 
بی‌ثباتــی فضای کاری مطبوعات می‌شــوند و خب این، 
آزاردهنده است. همیشه باید برای گرفتن حق و حقوقت 
تلاش کنی و همه کســانی که در این حوزه کار می‌کنند، 
گرفتار مشکلات مالی‌اند. راستش همان ‌طور که گفتم، 
اگر دوباره به آن سال‌ها برگردم، به‌خاطر همین مشکلاتی 
که گفتم، وارد این حرفه نمی‌شوم.« البته کار صفحه‌آرایی 
ویژگی‌هایی هم دارد که آن را لذت‌بخش می‌کند: »فارغ 
از مشکلاتی که گفتم، من این کار را دوست دارم. تصمیم 
هم ندارم شغلم را عوض کنم، چون به آن عادت کرده‌ام. 
برای کســی که به کارهای کامپیوتری و گرافیکی علاقه 
داشته باشد، کار سختی نیست. لذت‌های خودش را هم 
دارد. مثلا وقتی صفحه را می‌چینی و به حاصل کارت نگاه 
می‌کنی و از آن راضی هستی، احساس خوبی به تو دست 
می‌دهد. اگر دستت برای انجام کارهای خلاقانه هم باز 
باشد و کمی ذوق داشته باشــی، نتیجه‌ای که می‌بینی، 
خیلی برایت جذاب خواهد بود.« او معتقد اســت، کســی 
کــه در این حرفه خوش‌نام باشــد و آدم‌هــا از کارکردن با 
او راضی باشــند، بیکار نمی‌ماند. آدم‌ها تو را به صاحبان 
کار معرفی می‌کنند و دائم پیشــنهادهای مختلف دارید. 
مضاف بر این‌ها هم، یک فضای تلگرامی هســت به نام 
کاریابی بچه‌های فنی مطبوعات که هرکس فرصت‌های 
شــغلی را در آن می‌گذارد. اما علیرضا می‌گوید مهم‌ترین 
چیز در فضای رســانه، همان رعایــت اخلاق حرفه‌ای و 
درســت کارکردن اســت؛ چیزی که باعث می‌شود چنین 
شــخصی حتی در فضای آشــفته و نامتعادل مطبوعات 

هم بیکار نماند.

 المیرا حسینی 
  روزنامه‌نگار 

برش
گویا رســم است هر امکاناتی باشــد برای بچه‌های خبرنگار است و اول به آن‌ها می‌رسد. پیش هم 

می‌آید که صفحه‌آراها و خبرنگاران با هم به مشکل بخورند.
بخش فنی در روزنامه‌ها و مجلات نقششان کمتر از خبرنگار نیست. آن‌ها می‌نویسند، حروف‌چین 
و ویراستار متن را آماده می‌کنند و صفحه‌آرا آن را در ایندیزاین می‌بندد که بعد هم فایل تبدیل به پی‌دی‌اف می‌شود 

و می‌رود چاپخانه.

‌صفحه آدم ها جایی برای قصه‌گفتن است. می‌خواهیم در این صفحه هفته‌نامه آتیه‌نو، قصه آدم‌ها را برای شما بگوییم؛ آدم‌هایی که همیشه پیرامون ما هستند. آدم‌های معمولی که مثل ما در کارشان موفق می‌شوند، شکست می‌خورند، 
می‌برند و  می‌بازند. آدم‌هایی که مثل ما گریه می‌کنند، می‌خندند، شادند و گاهی غمگین! آنهایی که مثل ما عاشق می‌شوند و برای زندگی می‌جنگند. قصه آدم‌هایی که ما باشیم در این صفحه نگارش می‌شود. شما هم اگر 

کسی در اطرافتان می‌شناسید که قصه زندگی‌اش شنیدنی است، به ایمیل kimia.kimiai@gmail.com پیام دهید و بگویید تا قصه او را بنویسیم.

قصه زندگی آدم‌ها

گفت‌و‌گو با کسی که 17سال است در مطبوعات به کار صفحه‌آرایی مشغول است

کوچ دائم صفحه‌آراها!

 معصومه خضری 

 وقتی مشتری 
نمی‌داند چه می‌خواهد

کار در رشــته گرافیک برای آدم‌های خلاق 
انتخــاب بســیار جذابی اســت، مخصوصا 
آن‌هایی که از کار با نرم‌افزارهای کامپیوتری 
لذت می‌برند. این افراد طیف گســترده‌ای از 
آثار هنری را که در وب‌سایت‌ها، برچسب‌های 
محصــولات و تبلیغات چاپی کاربــرد دارند 
خلق می‌کنند، اما این‌ طور نیســت که تمام 
ساعات روز را صرف این کار کنند. طراحان، 
زمــان قابل‌ملاحظــه‌ای را بــا مشــتریان و 
همکاران خود که همیشــه کارکردن با آن‌ها 
ســاده نیست سپری می‌کنند. همچنین باید 
با ترندهــای )trend( بازاریابی و تکنولوژی 
موردنیاز در این حوزه آشــنا باشــند تا بتوانند 
در محیط رقابتی باقی بمانند. گرافیســت‌ها 
ایــن رویا را دارند کــه روزی بگویند می‌توانند 
کنتــرل خلاقانه پروژه را در دســت داشــته 
باشــند، اما این اتفاق به‌ندرت پیش می‌آید. 
ممکن اســت در ابتــدای کار برای کســب 
شهرت روی پروژه‌های خسته‌کننده‌ای مثل 
برچســب‌هایی برای محصولات بهداشتی یا 
بسته‌های دانه‌های گیاهی کار کنند. در این 
شــرایط، رضایت شــغلی از رضایت مشتری 
و ایجــاد اعتبار به‌وجــود می‌آید. اســتعداد 
هنری برای ورود به این کار، اجباری اســت. 
البته باید توجه داشــت نیــاز به مهارت‌های 
پیشــرفته در به‌کارگیری انواع نرم‌افزارهای 
کامپیوتــری مرتبــط، بخشــی جدایی‌ناپذیر 
ایندیزایــن،  مثــل  نرم‌افزارهایــی  اســت. 
ایلوستریتور، فتوشــاپ، کوارک اکسپرس و 
اتوکد همگی در صنعت اســتاندارد هستند، 
اما این نرم‌افزارها به‌طور مرتب به‌روزرســانی 
می‌شــوند. به همین دلیل بایــد زمان کافی 
و گاهــی پول صرف این تکنولوژی‌ها شــود. 
در انتخاب موسســه آموزشــی یا برنامه‌های 
آموزشی باید دقت شود، زیرا برخی مدرسان 
آن‌قــدر به‌روز نیســتند و بــه نیازهای مدرن 
طراحی وب‌سایت‌ها، هنر بازی‌های ویدئویی 
و طراحی برنامه‌هــای کاربردی تلفن‌‌همراه 
اشراف ندارند، زمینه‌هایی که به بخش‌های 
مهمی در این شغل تبدیل شده‌اند. مشتریان، 
شــما را اســتخدام می‌کنند تا پیام خود را به 
جامعه بفرستند، اما آن‌ها همیشه نمی‌دانند 
چه می‌خواهند. برای ارتبــاط برقرارکردن با 
آن‌ها و فهمیدن نیازهایشان، تلاش مستمر 
و مداوم لازم است. ممکن است قبل از اینکه 
طرح نهایی شما پذیرفته شود، چندین نسخه 
تکمیل شده از آن را ارائه کنید یا ممکن است 
ببینید کارتان رد شده است. باید به‌عنوان یک 
گرافیست تحمل ردشــدن کار و انتقاد از آن 
را داشــته باشــید. نکته مهم دیگری که باید 
بدان توجه کرد این اســت که باید توانایی کار 
تحت‌فشار زمانی را داشته باشید. مشتریانی 
هستند که تخمینی از محدودیت زمانی‌شان 
ندارند و در فرصت محدودی توقع اتمام کار 
را دارند یا اینکه در شــرایط اضطراری به شما 
مراجعه می‌کننــد و در کمترین زمان ممکن 
انتظــار خروجــی کارشــان را دارنــد. در این 
شــرایط مهم اســت که انعطاف‌پذیر باشید، 
خود را با شرایط وفق دهید و مشتاقانه برای 
کار زمــان بگذارید. چشــم‌انداز آتــی برای 
طراحانی که بر کارهای مرتبط با چاپ تمرکز 
دارنــد، آنچنان مناســب نیســت. طبق آمار 
 ،)BLS( دفتر آمار کارگری ایــالات متحده
انتظار می‌رود انتشــارات تا سال 2020 رشد 
اقتصادی منفی داشــته باشــد. رشد کار در 
تبلیغــات و روابط‌عمومــی در مدت مشــابه 
17درصد تخمین زده شــده که بالاتر از رشد 
14درصدی‌ اســت که بــرای همه صنایع در 
نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود، طراحی 
سیستم‌های کامپیوتری و خدمات مرتبط با 
آن تا 61درصد افزایش یابند. در سال 2010 
میانگین دســتمزد ســالانه برای این شغل 
43500دلار بود، اما ســطح درآمد می‌تواند 
به‌طور چشــمگیری متفاوت باشد. مثلا اگر 
به‌عنوان یک پیمانکار مستقل کار کنید، این 
میزان به‌شــدت تغییر می‌کند. ســال2010 
حدود 29درصد افراد مشــغول در این زمینه 
به این ســمت رو آوردند، امــا به‌طور کلی در 
ســال2010 درآمد 10درصدشــان کمتر از 
26200دلار بــود، بنابراین این کار همیشــه 

یک حرفه پر‌درآمد نیست.
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